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 65 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « الروایة الثا یة ما  قله ف  بصائر الدرجات عن نماعة»

شود که قیان  که در زمان ائمه علیهم السلام ععارف داشته و ملراد بلوده از واژه گفتیم که از روایات هم انتفاده م 

دا یم با موضوع ا م م آن ره و حکقیاس، این بوده انت که به مجرد عشابه بین موضوع  که  ص در باره آن وارد شد

آخری که  ص  در آن  یست ول  عشابه دارد با آن موضوع، نرایت بدهیم حکم موضوع  که مورد  لص انلت بله 

ک یم، موضوع  که مورد  ص  یست ول  عشابه دارد با موضوع مورد  ص. بع   از این روایلات را گفتلیم  قل  مل 

 شود. هم انتفاده این جهت م از آن وم که روایت أول  را خوا دیم، حالا روایت د

ن  بْلن  قال »روایت دوم، روایت  انت که  ق   موده انت آن را در بصائر الدرجات از نماعه.  حلدَّثل لا ألحمْلدُ بْنُ الْحلسلل

که ع د صالح مراد از او امام مون  « سلاملیه العلل  ِّ بْن  فل َّالٍ علنْ ألب یه  علنْ ألب   الْم عْزلى علنْ نلملاعلةل علن  الْعل ْد  الصَّال ح  ع

ها در آن زمان که  ام شریف آن ح رت را بردن مشلکلاع  بله بن جعفر نلام الله علیهما انت که در اثر عقیه و این

 کرد د از آن ج اب به ع د صالح، گاه . همراه داشت، عع یر م 

علرض کلردم افلرادی از « دْ للقُوا ألبلاکل ول جلدَّکل ول نلم عُوا م  ْهمُللا الْحللد یثل لا قلصْحلاب قلالل: نلمللْتُهُ فلقُلْتُ إ نَّ أُ لاناً م نْ أل»

و درک کرد د پدر شما را که امام صادق باشد و جد شما که را کله ها ملاقات کرد د اصحاب ما؛ اصحاب امامیه این

حلاب  لا ول فلرُبَّملا کلانل الشَّ ْ»ث را ار حدیا د از آن دو بزرگوامام باقر نلام الله علیهما باشد، و ش یده ءُ یل ْتلل   ب ه  بلعْضُ ألصلْ

شود به آن بعض اصحاب ملا و ای م تلا م پس چه بسا ش ءای و مطل   و واقعه« ءع یُفْت یه للیْسل ع  ْدلهُمْ ف   ذلل کل شل ْ

که برانلاس آن فتلوا « یفتیه»ه  یست کء شما ها در باره آن ش ء چیزی، حدیث ، مطل   از آباحال این که پیش آن

ها حکم  که و موضوع  که ش یه آن و ول  پیش آن« ول ع  ْدلهُمْ ملا یُشْ  هُهُ»بدهد و حکم آن ش ء را روشن ک د. ول  

بلرای این جلا مجلال هسلت « یلسلعُهُمْ ألنْ یلمْخُذُوا ب الْق یلاس »ای که ش یه آن هست، هست که آن را ش یدم. حالا ش ء

بی ید که در  ظر نماعه ها که اخذ به قیاس ک  د؟ خب این جا خیل  روشن انت م گشایش هست برای آن ها ونآ
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ک د، آن قیاس در آن زمان علق  از آن این بوده که حکم چیزی که  ص  در آن  یست از شل ء کله که دارد نؤال م 

ءٍ إ لَّا ول قلدْ جلاءل ف   الْک تلاب  ول فلقلالل إ  َّهُ للیْسل ب شل ْ» دار د. ص در آن هست به دنت بیاوریم به خاطر ش اهت  که با هم 

ح رت فرمود که هیچ چیزی  یست مگر این که در کتلاب و نل ت حکلم آن وارد شلده و حلالا صلریحاً « السُّ َّة .

 فرمود د  ه  یازی به این  یست، و احکام همه چیزها روشن انت. 

بی ید کله ام این جوری جواب داد د صریحاً؟ مطلب آخری انت. اما این جا م چرا امحالا  خب از این روایت هم...

 علق  نماعه هم از قیاس همین انت که خدمت ح رت عرض کرده.

که در « فیُعلم من هاعین الروایتین بوضوح أن  مصطلح القیاس ف  ذلک العصر کان بمع   ععدیة الحکم بمجرد مشابهة»

و یُعلم من جواب الإمام علیله السللام أن  ععدیلة الحکلم »که در روایت اول بود. « یةالأوفقأو »د این روایت دوم بو

و « أو اباح یفه»از فرمایش امام به خصوص آن روایت اول که فرمود « محض المشابهة هو ذات القیاس الم ه  ع هب

انت که ععدیله حکلم بله م این امام هشود که جواب گفته نائر را حم  کرد د بر همان مسلک ابوح یفه، روشن م 

 محض مشابهت همان قیان  انت که م ه  شده و کار ابوح یفه و امثال اونت. 

و باز شاهد دیگر بر این مسمله، مطل   انت که از رناله محکم و متشابه نلید مرع ل  رضلوان الله علیله انلتفاده 

آن چیزی که در آن رناله « ع   رحمه اللهد المره السییظهر ما ذکر ا مما جاء ف  رنالة المحکم و المتشاب»شود. م 

در رد آن چیزی « ف  رد  ما ادعاه م تح  القیاس أ  هم یقولون بمن  اشت اه شیئین موجبع لإشت اه الحکمین»آمده انت 

ده لد و طرفلدار قیلاس ا د آن را کسا   که م تح  قیاس هست د و خودشلان را بله قیلاس  سل ت م که ادعا کرده

گوی د به این که اشت اه دو ش ء یع   عشابه داشتن دو ش ء و  ظیر بودن دو ش ء گوی د؟ م ها چه م که آن دا  د،م 

دو موضوع  که ش اهت با « بمن  اشت اه الشیئین»شان هم مشت ه باشد، ش یه هم باشد. موجب انت برای این که حکم

ها هم ش یه هم باش د و ما  د هم وع که آنو موض آن حکمشود برای اشت اه حکم آن موضوع و هم دار د موجب م 

ز  د پانلخ داده و رد فرملوده. پلس ها که این حرف را م باش د. که نید مرع   این را... در مقام رد این حرف آن

 ها را در عصر نید مرع   هم حت  کمن  این بوده. حرف آن

که  لص « عُدم  صهاقد »ای را دیدیم که وقت  ما حادثه د که اگفتهو آن م تح  القیاس « ی ا الحادثهو قالوا و اذا رأ»

ک یم بله که مع ای ف ع ا یع   رجع ا. این جا رجوع م « ف ع ا»آن موجود  یست و معدوم انت و مفقود انت، این 
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شل اه به ا« باش اهها و  ظائرها»ک یم به نوی انتدلال  مودن برای آن حادثه رجوع م « ال  الانتدلال علیها»چ ؟ 

ای آوریم که حکم این چیزی هم که... و این حادثلهن حادثه و  ظار آن حادثه و از حکم اش اه و  ظائر به دنت م آ

 هم که  ص  در باره آن وارد  شده حکم آن چیست، حکم این هم  ظیر آن انت.

دی بعد از روایات عا حدوو حت  خب پس ب ابراین  تیجه بحث عا این جا این شد که آن قیان  که در ازم ه روایات 

در عصر غی ت هم مث  عصر نید مرع   رضوان الله علیه مقصود بوده انت از واژه قیاس همین ععدیله حکلم ملن 

بلکله هملین کله در  ه این که علت را بله دنلت آورده.  موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر بوده به خاطر عشابه دو موضوع،

 داد د. ز آن به دیگری عسریه م حکم ا شد،م صفاع ، در یک خصوصیاع  عشابه دیده 

ثم إن  ه ا  وعاً آخلر ملن القیلاس ای لاً و هلو عقیلیم »فرمای د که حالا بعد از این مطلب، در پایان مطلب ثا   م 

 « الأحکام الشرعیة بالمدرکات العقلیة ال اقصه

که در پذیرش احکام،  له  ین انتشود ایک مع ای دیگری هم برای قیاس متعارف بوده و از روایات هم انتفاده م 

شود دا یم،  ه، در پذیرش احکام  که از طرف شارع  ق  م در ععدیه و نرایت دادن به موضوع  که حکمش را  م 

ها قرار گذاری آناین جا عق   اقص خودمان، مدرکات  اقص خودمان، آراء  اقص خودمان را بخواهیم معیار ارزش

آمد ق ول ک یم و اگر با آن مظ و ات و خیالات و ان هماه ز بود، جور در م ص خودمای  اقبدهیم و اگر با معیاره

ک  لد، آمد  پذیریم. آن حکم صادر شلده از شلارع را کله روات  قل  م مدرکات  اقص عقل  خودمان جور در م 

رع، معلاذالله از شلا آن را ک  د یا حت  معلوم انت برای ما، یع   خودمان ش یدم و قطع داریم صدورمحدثین  ق  م 

پذیریم که با معیارهای خودمان جور دربیاید. معاذالله همین طور که املروز هلم بع ل  از افلراد بگوییم که وقت  م 

آید مثلاً با حقوق بشلر مزعلوم خودشلان و شان م م حرف در جامعه ما هم هست د که احکام اله  را وقت  به ذهن

پذیر د ولو در قرآن معاذالله آمده باشد. که این کار شلاید اول  م  ز  یستهماه  دهد وخیالات خودشان وفق  م 

قلالل ملا مل لعللکل أللاَّ »شخص  که از او نر زده انت ابلیس انت در همان آیه م ارکه که وقت  خدای متعال فرملود: 

 پذیرفت امر خدا به نجده بلر آدم  (12اعراف/) «نْ طینٍتلهُ م خلللقْم نْ  ارٍ ول  علسْجُدل إ ذْ ألملرْعُکل قالل أل لا خلیْرع م  هُْ خلللقْتل  

عل    ی ا و آله و علیه السلام، چه گفت؟ گفت چون من بهتر از او هستم، چون من را از  ار خلق کلردی و آدم را از 

ر انلت بلالاع عر انت. م دأ خلقت من از م لدأ خلقلت اوگ  خلق کردی و معلوم انت که  ار اشرف و بالاعر و مهم

فرمای  نجده بر آدم بکن. پس با مزعومات عقلل  پذیرم این امر عو را که این امر قطع  انت که م ب ابراین من  م 
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گوید درنت  یست معاذالله. ایلن پذیرد، م ک د و  م گذاری م خودش یک امر مسل م صادر شده از شارع را ارزش

لفظ  انت و دو اصطلاح دارد، یکل  ایلن کله بله مشترک ن  یک هم یک  از مصطلاحات قیاس انت پس قیاس کم

خلواهیم خاطر عشابه از موضوع  حکم را نرایت بدهیم به موضوع آخری که ش یه آن انت، و دو این کله  له،  م 

عسریه بدهیم، ععدی ک یم،  ه اصلاً حکم  که از شارع صادر شده انت آن را با این جور امور ن جش ک یم و اگر با 

افق  داشت و هماه ز   ود آن را معاذالله  پذیریم. این هم هست و در روایات م ارکات به این هلم مور عوجور ا این

 اشاره شده و وجود دارد. 

و هلو عقیلیم »ای اً  یز هما  د آن  وع ق ل  یک  وع دیگری هم  یز وجلود دارد « ثم إن  ه ا  وعاً آخر من القیاس»

و » گذاری احکام شرع  به ن ب مدرکات عقل   لاقصعقییم و ارزش« صةال اق لعقلیةالأحکام الشرعیة بالمدرکات ا

کما »و قرار دادن آن مدرکات عقلیه  اقصه مقیاس برای ق ول آن احکام شرعیه. « و جعلُها مقیاناً لق ولها»یا « جعل ها

براناس آن چیزی « لقیاسلام بایه السص عه ابلیس اللعیین حیث رد امر الله ععال  بالسجود لآدم عل    ی ا و آله و عل

« ، فتمم م نْ  ارٍ ول خلللقْتلهُ م نْ طینٍ قالل ما مل لعلکل أللاَّ علسْجُدل إ ذْ ألملرْعُکل قالل أل لا خلیْرع م  ْهُ خلللقْتل  »که یحکیه قوله ععال : 

م   اشلد یع ل   اقص هلت عق  شاید فتمم  اشاره به این باشد که ممکن انت این گفته ابلیس حت  براناس مدرکا

عق ... بلکه بر اثر انتک ار بوده،  ه این که عق  واقعاً چ ین حکم  دارد، یع   عق   اقص حت  چ ین عخی ل ، چ ین 

و قد اشیر ال  ذلک القیاس »فرماید... و این بر اثر انتک ار بوده. عوهم  برای عق   اقص هم  یست که وقت  خدا م 

 اشاره شده به این قیاس به مع ای دوم و ضم این قیاس در غیر واحدی از اخ ار،« خ ارمن الأو ضمه ف  غیر واحدٍ 

هلا لعل  آدرس نکه در هامش به بع ل  از آدر اخ ار متعددی به این مطلب اشاره شده و مورد ذم واقع شده انت. 

. 38ال یت، حدیث  ع آل ائ ، طون 27ونائ  آمده که حالا... جلد  27جلد  38داده شده مث  حدیث  که در صفحه 

 که در آن جا دارد که:

« فنعلم أ  ا لما رأی ا من قال بالرأی و القیاس قد انتعملوا الش هات ف  الاحکام لما عجزوا عن عرفان اصابة الحکلم»

چون عاجز شد د از این که بفهم د این حکم درنت انت یا درنت  یست آمد د رأی و قیاس را در آن وارد کرد د. 

 فرمایید. یت خیل  خیل  مفص  انت که مراجعه م ین رواحالا ا

 219ابان که ق لاً این روایت ابان را در همین کتاب در صفحه و همین طور به این مسمله اشاره شده انت در روایت 

 لعاً م نْ ألصلاب ع  المْلرْألة  کللمْ  إ صْقلطلعل قُلْتُ ل ملب   عل ْد  اللَّه  ع ملا علقُولُ ف   رلجُ ٍ»داشتیم که آن جا هم ابان وقت  که ش ید که 
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این جلا « عل ألرْبلعاً قلالل ع شْرُونف یهلا قلالل علشْرع م نل الْن ب    قُلْتُ قلطلعل اثْ لیْن  قلالل ع شْرُونل قُلْتُ قلطلعل ثلللاثاً قلالل ثلللاثُونل قُلْتُ قلطل

هلذلا کلانل یل ْلُغُ لا ول  لحْنُ  کوُنُ علللیْه  ثلللاثوُنل ول یلقْطلعُ ألرْبلعاً فلیلکُونُ علللیْه  ع شْرُونل إ ن فلیلللاثاًقُلْتُ نُ ْحلانل اللَّه  یلقْطلعُ ثل»گوید م 

إ نَّ الْملرْألةل عُقلاب  ُ الرَّجُ ل  ه  صلُ اللَّنوُب الْع رلاق  فل ل ْرلأُ م مَّنْ قلاللهُ ول  لقُولُ الَّذ ی جلاءل ب ه  شلیْطلانع فلقلالل ملهْلًا یلا ألبلانُ هلکلذلا حلکلمل رل

کله « سُّ َّةُ إ ذلا ق یسلتْ مُح قل الدِّینُ.إ للى ثُلُث  الدِّیلة  فلن ذلا بلللغلت  الثُّلُثل رلجلعلتْ إ للى ال ِّصْف  یلا ألبلانُ إ  َّکل ألخلذْعل    ب الْق یلاس  ول ال

آملد مان جور در م تیم به خاطر این که با محان ه عقل پذیرفآید که ما  م م خوانت  پذیرد، عوی ذه ش کمن  م 

و فرمود د اگر بخواهد با قیاس عم  بشود این موجلب « اخذع   بالقیاس»که این جا ح رت همین کار را فرمود د 

 شود. محو دین و ابطال دین م 

 «المطلب الثالث»

ایسه و مقار ه بین قیاس که الان گفتیم به این مع ا و بین ان اب گذشلته مطالب ثالث در این باب و در این بحث، مق

انت که عغایرشان روشن انت، چون این جا همان طور که گفتیم اگر قیاس به مع ای اول بگیریم فقط ععدیه به مجرد 

ناس یک دلالت مشابهت انت، ول  در ان اب گذشته که مثلاً الغاء خصوصیت بود آن براناس عشابه   ود، بلکه برا

لفظیه بود و این که.... یا گاه  هم غیر لفظ  بود که آن جا عوضیح داده شد که احتملال خصوصلیت وجلود  لدارد، 

دا یم، احراز کردیم خصوصیت  کله در اصل  هسلت و در فلرع  یسلت، آن خصوصلیت دخل   لدارد و بعلض م 

ن جا عوضیح داده شد این ععدیه ملورد قطلع خصوصیاع  که در فرع انت ما عیت  دارد، و با یک قیاس مطوی که آ

شلود. یلا در شد. و صرف مشابهت در باب الغاء خصوصیت موجب ععدیه  م شد یا مورد اطمی ان واقع م واقع م 

دیدیم این م اط به  فسله کردیم م اط حکم شرع در اص  چیست، و بعد م ع قیح م اط، ما در ع قیح م اط احراز م 

 گفتیم حکم آن جا این جا هم هست بالقطع أو الاطمی ان،د دارد و باز با عشکی  یک قیاس م در مورد فرع هم وجو

کردیم که علت در اص  در فرع موجود انت به  حلو یا به حجت شرع  و هم چ ین در قیاس اولویت باز احراز م 

چ ین در ملوارد دیگلر د. و همآکد و اشد حالا یا در خود علت آکد و اشد بود یا علیتش در آن مورد آکد و اشد بو

 کردیم. ها ما به مجرد مشابهت اعکا  م مث  مذاق شریعت، ع انب حکم و موضوع، در هیچ کدام از این

ها مغایرت مغایر با همه ان اب  که ق لاً ذکر شد برای ععدیه، با همه آن« إن  القیاس مغایرع لجمیع ما ذکر من الإن اب»

شود. چون به هیچ وجه شام  آن ان اب گذشته  م « لایشملها بوجهٍ»قیاس در روایات  ردع از« و الردع ع ه»دارد 

 اصلاً عفاوت دار د.  با هم یک   یست د،
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فلأجل  أن  القیلاس »چرا با هم عفاوت دار لد و عغلایر دار لد، « بین القیاس و بین الغاء الخصوصیةاما التغایر بی ه؛ »

همان طور که ش اختید آن قیاس ع ارت انت از ععدیه حکم  آن شده در شرع،چون قیان  که ردع از « المردوع ع ه

از موضوع  به موضوع دیگر به صرف اوفقیت این دو موضوع یا مشابهت، و حال این کله الغلاء خصوصلیت للیس 

ود به شآن جا ععدیه حکم م « و إ  ما هو ععدیة الحکم لإ تفاء احتمال دخ  الخصوصیة الموجودة ف  الأص »کذلک. 

خاطر م تف  بودن احتمال دخ  خصوصیت  که موجود در اص  انت، آن خصوصلیت  کله مفقلود در فلرع انلت و 

شود. مع ا تفاء احتمال ما عیت خصوصیت  کله موجود در اص  انت. احتمال دخ  آن خصوصیت در حکم داده  م 

و ایلن « و هلو رحلین»یت  دارد. در فرع موجود انت از حکم، که آن خصوصیت  هم که در فرع موجود انت ما ع

شود اما وجود دارد و براناس آن ععدیه رحین انت، در گروه یک قیاس مطوی و پ ها   انت که عصریح به آن  م 

پس م لاط ععلدی در هلر یلک از « فم اط التعدی ف  ک ٍ م هما»همان طور که گذشت، « کما مر »شود، این کار م 

در آن  ه، این انت که ایلن  در دیگری انت. در قیاس عشابه و اوفقیت انت،قیاس و الغاء خصوصیت غیر از م اط 

احتمالات دلی  داریم بر این که خصوصیت آن جا ما عیت  دارد و دخالت  دارد و خصوصیت در فرع ما عیت  دارد 

 شود. و براناس آن درک عقلای  و فهم عرف  این ععدیه ا جام م 

امر بین قیاس و ع قیح م اط هم همین جور انت که باز  کته ععدی در ع قیح « الم اط و هکذا الأمر بی ه و بین ع قیح»

فنن   کتة التعدی ف  موارد ع قیح الم اط هو احراز علة الحکم و ث وت علک العللة »م اط غیر از  کته در قیاس انت 

ورد دیگر، و به خاطر این و با بی یم ثابت انت در مک یم علت حکم را و آن علت م چون احراز م « ف  موردٍ آخر

ضمیمه مقدمات دیگر که وقت  علت باشد ما ع  هم وجود  داشته باشد امت اع شارع از حکم مع ا  دارد و ق یح انت، 

پس ب ابراین باید بگوییم که حکم هست به همان بیا اع  که در آن جا گذشت. آن جا م اط و  کته ععدی این انلت، 

و از همین فرق بین « و م ه یظهر الفارق»یع   بین الأص  و الفرع. این  یست. « لمشابهة بی همالا بمجرد الأوفقیة أو ا»

این موارد ظاهر شد فرق بین قیاس و بین اولویت. از همین فرق بین ع قیح م اط و قیاس، روشن شد فارق بین قیاس 

مللاک در اولویلت  ت و امثال ذللک،اوفقیو بین اولویت که در آن جا هم علت موجود انت و آکد انت مشابهت و 

  یست بلکه وجود علت در اص  در فرع انت به  حو آکد و اشد که عوضیح دادیم. 

که آن جا هم دیگه عوهم این کله « و اوضح من ذلک کله افتراقه عن الم ان ة بین الحکم و الموضوع و مذاق الشرع»

ع انب حکم و موضوع و مذاق شرع، فرض این انت  خیال بشود م درج در قیاس انت اصلاً  یست، چون در موارد
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ک یم از راه ای که انتفاده م که از راه ع انب و مذاق شرع فهمیدیم که حکم فرع چیست، یا عقیید یا ع ییق یا عونعه

ا دارج م ان ت حکم و موضوع و مذاق شرع در این دو « فن  ه لا مجال لتوهم ا دراجها ف  القیاس»مشابهت  یست. 

بهتر بود گفته بشود که هم م ان ت بین حکم و موضوع را بگیرد و هم « فن  ه لا مجال لتوهم ا دراجهما»ع ا  دارد، عا م

 مذاق شرع را بگیرد. 

الت  یله الأول یسلتفاد ملن بعلض »شلود. خب در پایان بحث، دو ع  یه هم وجود دارد که عوجه به دو  کتله داده م 

لتش یه بین الأحکام لأج  التعلیم و عسهی  عق   و فهم الحکم لدی المخاطلب کملا الروایات عدم الم ع عن انتعمال ا

خب عشل یه « قال الإمام الصادق علیه السلام ف  روایة ع دالرحمن بن الحجاج إ  ما ش هت لک الش ء بالش ء لتعرفه

این مطلب انتفاده ک یم، این اگر به مقصود این باشد که حکم را از اص  به فرع ععدیه بدهیم، بگوییم از ش اهت برای 

همان قیاس انت که مردوع انت و باط  بود. اما یک وقت عش یه برای این انت که مطلب از انلت عاد دور بشلود، 

عر بشود آن را پذیرش کرد که همان طور ق لاً هم عوضیح دادیم، این از روایات قاب  فهم بشود، قاب  پذیرش و آنان

اشکال   دارد. یع   حکم اص  روشن انت، حکم آن مسمله دیگر هم روشن انت، برای شود که م ارکات انتفاده م 

 شود. این که فهم آن آنان بشود و دریافت آن آنان بشود از راه عش یه انتفاده م 

از به کارگیری عش یه بین احکام برای ععلیم و آموزش و آنان  مودن عق   و « یستفاد من بعض الروایات عدم الم ع»

ءل إ  َّملا شل َّهْتُ للکل الشَّ ْکما قال الإمام الصادق علیه السلام ف  روایة ع دالرحمن بن الحجاج؛ ». حکم  زد مخاطب فهم

من چیزی را به چیزی عش یه کردم برای این که عو بش ان  و بفهم . که این روایت در هلامش هلم « ء  ل تلعْر فلهُ.ب الشَّ ْ

 الل نلمللْتُ ألبلا عل ْد  اللَّه  ع علنْ رلجُ ٍ رلملى صلیْداً ف   الْح  ِّ ول هُول یلؤُمُّ الْحلرلمل ف یملا بلیْنل الْ لر یلد قل»ذکر کرد د آن روایت را که 

ن صید خب برای محرم ای« ول الْملسْج د  فلملصلابلهُ ف   الْح  ِّ فلمل لى یلرْم یه  حلتَّى دلخل ل الْحلرلمل فلملاتل م نْ رلمْی ه  هل ْ علللیْه  جلزلاءع

شود، آیا این شود و در حرم کشته م ک د و آن صید وارد حرم م مم وع انت، این در ح   و خارج از حرم صید م 

ح  ِّ إ للى للیْسل علللیْه  جلزلاءع ول إ  َّملا ملثل ُ ذلل کل ملثل ُ رلجُ ٍ  لصلبل شلرلکاً ف   الْعلیه السلام فلقلالل »ای باید بدهد یا  ه؟ جا کفاره

فلولقللعل ف یله  »ای را در ح  گذاشته در ک ار حرم و خارج از حرم انت این مثل  کس  انت که یک عله« جلا  ب  الْحلرلم 

آن صید خلاصه م طرب شد و به عکاپو افتاد عا داخ  حرم شد، او بیلرون حلرم « صلیْدع فلاضْطلرلبل حلتَّى دلخل ل الْحلرلمل

فلملاتل فلللیْسل علللیْه  جلزلاءع ل مل َّهُ  لصلبل ول هُول حلللالع ول رلملى حلیْثُ رلملى ول هُول حلللالع فللللیْسل »حرم،  گذاشته بود ول   زدیک

ید. ک این که همان قیاس انت که این را عش یه به آن م « ءع فلقُلْتُ هلذلا ع  ْدل ال َّاس  الْق یلاسُعلللیْه  ف یملا کلانل بلعْدل ذلل کل شل ْ
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فلقلالل إ  َّمللا شلل َّهْتُ لللکل »ک د قیاس در آن زمان به مع ای عش یه بود. ب ی ید این هم از آن روایاع  انت که دلالت م 

من که حکمش را  خوانتم از آن انتفاده ک م. خوانتم بگویم برای این که آنان بشود به ش اخت « ءٍ ل تلعْر فلهشلیْئاً ب شل ْ

وری انت، آن جا که روشن انت این جوری انت، این جا هم شارع هملان حکلم و  ظیلر آن عو، که آن جا این ج

 خواهیم از باب ش اهت، حکم را به دنت بیاوریم. حکم را دارد. شارع دارد،  ه این که ما م 

« جدیدو لابد من الإلتفات ال  أ  ه و إن وقع ف  عدة روایات عش یه موضوعٍ بموضوعٍ فذلک لیس للکشف عن حکمٍ »

ای از روایات عش یه شده موضوع  به موضوع ، ایلن بلرای باید التفات داشته باشیم به این مطلب که اگرچه در عده

بلر « ب  لأجل  الت ظیلر و عسلهی  الق لول»ها روشن انت کشف حکم جدید از این عش یه  یست، بلکه هر دو حکم

 مخاطب هست. این ع  یه اول. 

ارت متن هم دو عا غلط بود، یک  الف و لام الصادق افتاده، و یک  هم همان ع لدالرحمن ع  یه دوم.... که در این ع 

 الحجاج، الف و لام الحجاج هم افتاده. 

الت  یه الثا  : أن  المستفاد من الأخ ار الرادعة عن القیاس أ  ها بصدد ند  باب هذا الطریق لإنت  اط الأحکام الشرعیة، »

 لحصول العلم و الت  یه عل  أ  ه لو حص  عن طریق قطعع للمکلف احیا اً کان جهللاً مرک لاً لإ  ه لایصلح أن یکون ن  اً

 « لایعو ل علیه

خوانت د به شود که ح رات معصومین علیهم السلام م مطلب دوم این انت که از اخ ار رادعه از قیاس انتفاده م 

ش را برای انت  اط احکام شرعیه کله از طریلق قیلاس عونط این اخ ار ند  ک  د و ب  د د باب این طریق و این رو

خوانلت د ع  یله  یایید. چرا؟ چون این راه صلاحیت  دارد برای این که علم برای ا سان بیاورد به حکم شرع  و م 

بفرمای د بر این که اگر یک جای  هم برای شما علم حاص  شد مث  مثلاً مورد روایت ابان، این در واقع جه  مرکب 

عللم بلرای اگر یک وقت  هلم  آور  یست،عان باشد این موارد علمخواه د بفرمای د که حواسو با این ع  یه م انت 

ها جه  مرکب انت و واقعیت  دارد. شما جاه  هسلتید و دهیم که اینشما حاص  شده اما از حالا به شما عذکر م 

 ک ید عالم هستید. خیال م 

از طریق قیاس قطع  اگر برای مکلف هم حاص  بشود احیا اً، « طریقه قطعع للمکلف و الت  یه عل  أ  ه لو حص  عن»

 شود. عموی  بر آن و اعتماد بر آن در کشف حکم شرع   م « لا یؤول علیه»این در واقع جه  مرک   انت که 
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ات و طریقلة إن  الروایل»خلاصه بحث و ماحص  بحث در فص  هفتم این شد که « حصیلة ال حث ف  الفص  السابع»

اصحاب القیاس عؤع  بوضوحٍ أن  طریق الإنت  اط الم ه  ع ه ف  کلمات اه  ال یت و المسم  بالقیلاس هلو ععدیلة 

از روایات اه  بیت همان طور که عوضلیح دادیلم انلتفاده « الحکم من موضوعٍ ال  آخر لمحض المشابهة و الأوفقیة

ک  لد، آن ععلدی حکلم از ها و ائمه هم آن را دار لد ردع م انشود در آن زمشود آن چیزی که قیاس  امیده م م 

موضوع  انت به موضوع دیگر به خاطر صرف مشابهت و اوفقیت و ممکن انت ارجاع نایر روایاع  که وارد شده 

ها را هم به همین حول قیاس به همین مع ا، آن روایاع  هم که از قیاس  ه  فرموده انت و ععریف  در آن  یست، آن

 عوا یم برگردا یم. م

این فقط به ع های  و « فیلزم القول إن  القیاس المحر م هو ععدیة الحکم بس ب محض التشابه بین الموضوعین فحس ه»

 فقط مورد  ه  انت و م ع شده و ردع شده، اما آن نایر ان اب  ه، و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 66 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةلدائما ةفرجه الشریف و اللع 

 « خاعمة ف  دور ان اب التعدیة و الت ییق ف  التعارض»

شود  قش ان اب ععدیه و ع ییق در ععارض آخرین بحث  که در این کتاب در پایان بحث از ان اب ععدیه مطرح م 

ارضل  بلین گو ه عع ییق، هیچ ظر از ععدیه یا ع ک یم، صرفبین ادله هست. گاه  دو دلی  را وقت  با هم مقایسه م 

آن دلی  وجود  دارد؛  ه ععارض مستقر و  ه ععارض غیرمستقر که مقصود از ععارض مستقر ععارض  انت که پابرجا 

ما د و هیچ  وع جمع عرف  و راه ح  عقلای  وجود  دارد که احدهما قری ه بر دیگری باشد و امثال ذللک، مثل  م 

ح  عرف  برای جمع بلین دلیللین وجلود و هیچ گو ه راهوجه انت خصوص من مواردی که ع این انت یا عموم و 

 دارد مگر جمع مثلاً ع رع ، مث  این که دلیل  بگوید یجب فلان امر، دلی  دیگر بگوید لایجب همان امر. و گاه  هم 

انلت،  یکل  علام رود مث  این کهآید ول  با عمم  از بین م ععارض غیرمستقر انت یع   بدواً به ذهن ععارض م 


